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 سردار فتوحی 

 چکیده 
دولت منظر  از  غالباً  ارتشجنگ  تصمیمها،  و  روایت ها  سیاسی  های 

زندگی روزمره و  که بخش مهمی از واقعیت آن در سطح  شود، حال آنمی

انسان با جهان   یهای مواجهه ها، روابط، ادراکات و شیوهدر دگرگونی عادت

ایراناین پژوهش با تمرکز بر جنگ چهل  .شودآشکار میپیرامون   – روزه 

امریکا  اسرائیل را مطرح می،  و  که  این سؤال  به درون کند  جنگ چگونه 

مواجهه با در  کند و در این وضعیت، مردم چگونه  زندگی روزمره نفوذ می

روزمره،  جنگ را    یزندگی  میخود  رویکرد    دهند؟سازمان  با  پژوهش 

نگاری مشارکتی و عناصر خودمردم  یگیری از مشاهدهنگارانه و با بهرهمردم

دو سطح متفاوت روزه  40جنگ  دهد که  ها نشان مییافته  . انجام شده است

انفجار،    .زمان به وجود آورد: سطح رخداد و سطح استمراراز زندگی را هم

کردن،   خرید  خوابیدن،  غذا،  پختن  اماّ  رخدادند؛  موشک  اصابت  و  حمله 

قدرت    . اندوگو کردن و تمیز کردن خانه، استمرار زندگیتماس گرفتن، گفت

جنگ در سطح رخداد آشکار است، امّا قدرت جامعه برای ادامه دادن در  

در روزهای نخست، رخداد بر استمرار غلبه  .شودسطح استمرار دیده می

کند، استمرار دوباره خود را بر رخداد دارد؛ اماّ هرچه جنگ ادامه پیدا می

 ی ه پیوستهمدر پنج نسبت به  زدهجنگ بر همین اساس مردم  .کردتحمیل 

»اشیا »مکان«،  »خود«،  »زمان«،  و  »دیگری«  روزمره«،  را   شانزندگی 

می دلیل،    ..د نکنبازآرایی  همین  به  زندگی  مهمشاید  در  مسئله  ترین 

جنگی این نیست که آیا زندگی ادامه دارد یا نه؛ بلکه این است   یروزمره

دهد، با  روز جنگ، چگونه خود را از نو سازمان می  40زندگی در طول  که  

می پیدا  ادامه  تغییراتی  ادامهچه  این  برای  و  هزینه کند  چه  ای دادن 

 . پردازدمی

 

 نگاریزیسته؛ نظم روزمره؛ مردم یزندگی روزمره؛ جنگ؛ تجربه:  هاکلیدواژه
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 مقدمه
زندگ   لسوفانیفغالب   تحق  یبزرگ،  را  می  . اندکرده  ریروزمره    ی زندگ گفت  هگل 

پ   یروزمره فقط محل زندگ  و  کندیم  دایاست که »روح مطلق« در آن تحقق    ی خودِ 

است؛    ینظمیروزمره قلمرو ملال و ب  یزندگمعتقد بود که    کانت  .ندارد  یروزمره ارزش

روزمره سرشار از    یزندگنیز بر آن بود که    رکگورییک   .با عقل مهار شود  دیکه با  یزیچ

  دگر یها   .از آن عبور کند  تواندیم  مانیا  قیاست و انسان تنها از طر  یاضطراب و ناامن

از سقوط و اضطراب   یتیروزمره وضع  یو زندگ   پرتاب شده در جهان    انساننیز معتقد بود  

از حد بر اقتصاد و کارخانه تمرکز کرده و خانه،    شیب  ارتدوکس  سمیمارکس  .است  یدائم

خ عادت  ابان،یعشق،  مصرف،  نادخواب،  را  احساسات  و  است  دهی ها   گرفته 

(Lefebvre, 1947).  نویسد  میارتدوکس  ( در انتقاد به مارکسیسم  1947)  لوفور

نم  یواقع   انقلابکه   رخ  آشپزخانه، خ  دهد؛یتنها در کارخانه  مدرسه،    ابان، یبلکه در 

ها ساخته های نبرد و پارلمانتاریخ در میدان  .ردیگیشکل م  زیخانواده و بدن انسان ن

آشپزخانهنمی در  بلکه  خیابانشود؛  اتوبوسها،  عشقها،  خواب ها،  عادتها،  و  های  ها 

 .شودروزمره ساخته می

معتقد است که انسان یا در زندگی روزمره    (1947)  لوفوربرخلاف رویکردهای بالا،  

اهمیت ای بیاز این منظر، زندگی روزمره حاشیه .شود، یا اساساً آزاد نخواهد شدآزاد می

در برابر رخدادهای بزرگ سیاسی و نظامی نیست؛ خودِ میدان اصلی تجربه، سلطه و 

ویژه در زمان جنگ، اغلب به حاشیه حال، زندگی روزمره، بهبااین  .امکان رهایی است

عمدتاً روایت نظامیان و سیاستمداران   روزه40تا امروز، روایت جنگ    .رانده شده است

  ی پردههای پشتهای سیاسی و سیاستبوده است: از عملیات و مواضع نظامی، تصمیم

و سیاستمداران   نظامیان  امّا کمگفتهاین  مردم اند؛  است که  پرسیده شده  دل  در    تر 

ها  ها و ارتشگویی جنگ فقط میان دولت  .کنند گویند و چگونه زندگی میجنگ چه می

های  که جنگ پیش از آنکه در بیانیهاند؛ حال آندهد و مردم بیرون از آن ایستادهرخ می

  ها، خیابان ها، خانه  در  مردم،  یههای سیاست دیده شود، در زندگی روزمرنظامی و اتاق 

دهد؛ اگر بخواهیم واقعاً جنگ های آنان خود را نشان مییر عادتتغی  و   انتظارها   ها، ترس 
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 مردم یه را بفهمیم، باید از روایت صاحبان قدرت پایین بیاییم و به زمان و مکان زیست

 . کنیم نگاه 

توان صرفاً رخدادی بیرونی دانست که در مرزها،  در امتداد همین نگاه، جنگ را نمی

، در (2023)  اوهلینگبلکه همچون  افتد؛  گیری اتفاق میهای تصمیمها یا اتاق پادگان

اوکراین»کتاب   دونباس،  سر  بر  منازعه  روزمره:  به    نویسد می  «جنگ  هنگامی  جنگ 

ی و بیرونی  درون  شود و جهانشود که وارد زندگی روزمره میواقعیت اجتماعی بدل می

بلکه معنای خانه را  ای را ویران نمیجنگ تنها خانه  . کنددگرگون می  انسان را کند، 

وآمد و حضور در خیابان رفت  یهکند، بلکه شیودهد؛ تنها خیابانی را ناامن نمیتغییر می

انتظارکشیدن، خوابیدن،   یهکند، بلکه نحوسازد؛ تنها زمان را مختل نمیرا دگرگون می

آنچه تا دیروز بدیهی و طبیعی به    .دهد کارکردن و فکرکردن به فردا را نیز تغییر می

تواند ناگهان بیگانه شود و انسان  ها میموشک  یهرسید، با صدای انفجار و ساینظر می

از این    .را وادار کند نسبت خود را با زمان، مکان، بدن، دیگری و آینده از نو تنظیم کند

بار، بلکه هر روز و هر شب در جزئیات زندگی خود تجربه منظر، مردم جنگ را نه یک

های پیشین بازگردند  های تازه پناه ببرند، به عادتآنان ممکن است به عادت  . کنندمی

بنابراین زندگی روزمره در جنگ نه وضعیتی  باشند؛  این دو مدام در نوسان  یا میان 

   .ثابت، بلکه فرایندی مداوم از سازگاری، تغییر و بازتعریف نسبت انسان با جهان است

اسرائیل و آمریکا    -ایران  یهروز40حاضر که بر جنگ  برای این منظور، پژوهش  

است   رومتمرکز  بهرهمردم  کردیبا  با  و  عناصر   یمشارکت  یاز مشاهده  یریگنگارانه  و 

زیسته و حضور پژوهشگر در   یها از طریق تجربه داده  .انجام شده است  ینگارخودمردم 

گفتموقعیت روزمره،  مهمانیهای  در  غیررسمی  باشگاهوگوهای  جمعها،  و  های  ها 

های خبری مرتبط  ها و کانالها و تعاملات در گروهبحث  یاجتماعی، همچنین مشاهده

از    یزیسته   یدر این رویکرد، تجربه   .اندبا جنگ گردآوری شده پژوهشگر نیز بخشی 

می محسوب  پژوهش  گفتمیدان  به  جنگ  ورود  چگونگی  فهم  هدف،  و  وگوها،  شود 

 .روابط، عواطف و دیگر ابعاد زندگی روزمره است
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 جنگ در تار و پود زندگی روزمره 
:  پیوسته دنبال کردهمتوان در پنج نسبت به جنگ در زندگی روزمره را می  یتجربه 

نه    . ها و خودنسبت زندگی روزمره با مکان، زمان، اشیا، دیگر انسان این پنج نسبت، 

واحدند که در    یهیک تجرب  یهتنید هایی کاملاً جدا از یکدیگر، بلکه وجوه درهمحوزه 

بر همین اساس، در ادامه    .دهد جنگ، جهان آشنای زندگی روزمره را از نو سازمان می

بررسی    وضعیت جنگیدر    هروزمر  یهعنوان ساحتی از تجربها بهیک از این نسبتهر

 . شودمی

 

 الف( مکان؛ از فضای آشنا تا فضای ناامن 

مدرن  های  دانست؛ جنگ  معاصر  هایجنگ   از  ای نمونه   توانمی  را  روزه40جنگ  

از مرزها    های قدیمیدر جنگ   .کنددهد؛ جغرافیا را دگرگون میفقط بر جغرافیا رخ نمی

کردند و سرانجام به مرکز  شهرها را محاصره میگرفتند،  زمین را میکردند،  عبور می

اماّ فناوری نظامی    . ها، بخشی از منطق نبرد بودفاصله، در آن جنگ   .رسیدند قدرت می

موشک، پهپاد و حملات دوربرد، فاصله    .جدید این منطق را تا حد زیادی برهم زده است

ای کوتاه،  ای دور ایستاده باشد و در لحظه تواند در نقطهکنند؛ کسی میرا فشرده می

تبدیل کندنقطه  میدان جنگ  به  را  بسیار دور  از    .ای  آمریکا  و  اسرائیل  آنچه  همانند 

بیش    . را هدف قرار دادندران  تهبه صورت مستقیم بیت رهبری در مرکز  ای دور  فاصله

  .الزاماً نیازی به تصرف زمین نیست  زدن به قدرتبرای ضربه ،  گذشتهدر  دیگر  از هر زمان  

 . جنگ از »گرفتن مکان« به »زدن مکان« تغییر کرده است

ای ممکن است در نقطه  . شودجا، جغرافیای جنگ نیز عجیب و متناقض میاز همین

که   حالی  در  گیرند،  قرار  امنیتی هدف  و  نظامی  مراکز  یا  افراد  شهر،  ای  فاصلهدر  از 

از آن، زندگی روزمره همچنان ادامه داشته باشد کوتاه به شکل    .تر  الزاماً  جنگ دیگر 

ای شود؛ گاهی همچون نیرویی نامرئی از فاصلهپیشروی یک ارتش روی زمین دیده نمی

   . گیردای را نشانه میشود و دقیقاً نقطهدور وارد می

مکان جنگِ  حدی  تا  مدرن  جنگ  معنا،  این  مختلدر  جنگِ  نیست،  کردن ها 

جایی که دیروز امن بود، امروز ناامن است؛ جایی که مرکز اقتدار بود، به  :  هاستمکان
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میآسیب  یه نقط تبدیل  جنگ    .شودپذیر  به  اخیر،در  مکان  وارونگی  در  این  روشنی 

  عادی   وضعیت  در  که  امنیتی   و  نظامی   مراکز  به  نزدیکی  . شد  دیده  شهروندان  یه تجرب

 جنگی  شرایط  در  شود،  تلقی  حفاظت  و  اقتدار  از  اینشانه  توانستمی  جنگ()پیشا

  . شودمرکز قدرت به مرکز خطر تبدیل می  .توانست دقیقاً معنای معکوس پیدا کند یم

فاصله از مراکز حساس نظامی و سیاسی دیگر به معنای دوری از قدرت نیست؛ به معنای  

شود: آنچه در  جا جغرافیای قدرت وارونه میاین  .است  ها موشک  دوری از هدف احتمالی

 . باشد تهدید یهنشان تواندمی جنگ زمان  در  بود، امنیت یهزمان صلح نشان

 یهزمینآسمان دیگر پس  .دهد انسان با آسمان را تغییر می  یه جنگ همچنین رابط

مردم به صداها و    . شودتفاوت زندگی نیست؛ به بخشی از جغرافیای جنگ تبدیل میبی

تر هیچ معنای سیاسی یا امنیتی نداشتند: صدای  کنند که پیشهایی نگاه میحرکت 

آسمان در  نوری  یا  پدافند  پهپاد،  آسمان  .جنگنده،  جنگی،  وضعیت  در  گذشته    در 

شان بیاید زیرا به کمک تا    کردند یدعا م  نآ  یسوبه  که    شد عنوان فضایی دیده میبه

های  ولی در جنگشد که نیروهای متافیزیکی و خدا در آسمان وجود دارد  تصور می

فضای رهایی به فضای مراقبت  دیگر آسمان به جای    اسرائیل–ایران   جدید از جمله جنگ

نگاه می .شدتبدیل   را  بالا  زیرا خطر  انسان مدام  فرود کند،  آسمان  از همه در  بیش 

هایی  صداها، نورها، حرکت هواپیماها و پهپادها و حتی سکوت ناگهانی، به نشانه  .آیدمی

در چنین شرایطی، جنگ از یک رویداد نظامی به    .شوند برای ارزیابی خطر تبدیل می

امنیتی  برای  میسازوکاری  تبدیل  روزمره  زندگی  نه کردن  انسان  برابر شود؛  در  فقط 

 . کندحمله، بلکه در برابر امکان حمله زندگی می

خیابانی که دیروز مسیر    . دهد زمان، شهر نیز معنای سابق خود را از دست میهم

مثلاً عبور و مرور در کنار  وآمد بود، امروز ممکن است به مسیر پرخطر تبدیل شود؛  رفت

های  ساختمانی که محل کاریعنی    . رفتپرخطر به شمار می  ... ها و  ها، کلانتریدادگاه

ای که در زمان صلح محل اداره  .بدل شودو ناامن  ای حساس  ناگهان به نقطه  بود  روزمره

حضور دولت و اجرای نظم روزمره بود، در زمان جنگ ممکن است خلوت، تعطیل یا  

کرد، ناگهان از کارکرد  تر با »کار« معنا پیدا میبخشی از شهر که پیش  . فایده شودبی

ای بودند ــ خانه،  هایی که در شرایط عادی حاشیهدر مقابل، مکان  . شودخود تهی می

  پیدا   ایتازه  اهمیت  ــ  دیگر  شهری  در  بستگان  یهزیرزمین، روستا، باغ، یا حتی خان 
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های مواد ها و فروشگاهمثلاً نانوایی  .ریزدهم میمراتب مکانی را بهجنگ سلسله .کنندمی

بقا و    یغذایی که پیش از جنگ با تبلیغات درصدد جذب مردم بودند ناگهان به نقطه

های طولانی را تشکیل دادند  تبدیل شد و مردم برای رعایت حال یکدیگر، صفازدحام 

تاکنون که آشنا و پارتی در دادگاه و    .که نوعی عدالت در یک وضعیتی ناعادلانه است

نانوا بود دیگر آشنا در  اهمیت  ادارات حائز  پرستیژ و نوعی ژست  یی  بانک و سایر  به 

لذا   است،  ارزش مکانتبدیل شده  را جابهجنگ  اساس    . کندجا میها  بر  مکان دیگر 

 . شودشود؛ بر اساس میزان خطر و امکان بقا سنجیده میاش فهمیده نمیکارکرد عادی
انتخاب مکان امن، خود امری طبقاتی است توانند مکان ناامن را  همه نمی  .اماّ امکانِ 

بستگان ساکن شوند یا برای مدتی از کار    یهترک کنند، به شهر دیگری بروند، در خان

از این منظر، »امنیت مکانی« یک امکان برابر و همگانی    .و درآمد خود چشم بپوشند

جایی  های خویشاوندی، مالکیت مسکن، امکان جابهاقتصادی، شبکه  ینیست؛ به سرمایه 

است وابسته  افراد  نوع شغل  بلکه   .و حتی  نه فقط جغرافیای شهر،  نتیجه، جنگ  در 

 . کند نابرابری موجود در دسترسی به جغرافیای امن را نیز آشکار می

تغییر می نیز  حاشیه  و  مرکز  میان  مرز  میان،  این  صلح،    . کنددر  روزگار  در  اگر 

وجوی  ای از پیشرفت و جستشهر نشانهمهاجرت از روستا به شهر و از شهر به کلان

افرادی   یهمثلاً هم .دشاین مسیر وارونه روزه 40جنگ شروع های بهتر بود، در فرصت

که روزگاری برای شغل بهتر، بیمارستان، دانشگاه و رفاه بهتر از کردستان به تهران سفر  

  در واقع،   .کرده بودند با شروع جنگ به شهرها و روستاهای کوچک کردستان بازگشتند

برند؛ گویی  شهرها به شهرهای کوچک و از شهرها به روستاها پناه میها از کلانانسان

جست  تهدید  کانون  از  دوری  و  حاشیه  در  بلکه  مرکز،  در  نه  میامنیت،    .شودوجو 

میاین که  ایدجاست  با  انسان کلان  یهرابط  ی هدربار  ( 1372)  زیمل  ی هتوان  شهری 

 تراکم، نماد شهرکلان .زد پیوند جنگ یه طبیعت و پیچیدگی زندگی مدرن را به تجرب

  جنگ   امّا  است؛  طبیعت  از  گرفتن   فاصله  و   پیچیده  هایزیرساخت  متقابل،   وابستگی

ستاها و  رو  تر،کوچک   شهرهای  سوی  به  را  انسان  و  کند  مختل  را  نظم  همین  تواندمی

شهر برای بخشی از مردم  ، دورشدن از کلانروزه40در جنگ    .تر براند تراکمفضاهای کم

جابه جغرافیای  فقط  از  فرار  نوعی  نبود؛  مکانی  به جایی  تکنولوژیک  و  متراکم  تمدنِ 

 . جغرافیای بقا بود
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هایی  فناوری  .کندآشکار می  را  از این منظر، جنگ تناقضی اساسی در دل مدرنیته

کردن که قرار بود انسان را بر طبیعت و مکان مسلط کنند، خود به عاملی برای ناامن

ونقل  ها، حملهای ارتباطی، ساختمانشهر مدرن با تمام شبکه  .شوندمکان تبدیل می

انسان    . تواند ناگهان شکننده شوددوربرد می  یه هایش، در برابر یک حملو زیرساخت

برد که از نظر تکنولوژیک هایی پناه میبرای فرار از همین فناوریِ جنگی، گاه به مکان

 . ترندتراکمتر و از نظر فضایی کمساده

مکان فقط چیزی نیست که انسان در آن زندگی  که    نشان داد  روزه40  لذا جنگ

جا امن است یا  کند؛ چیزی است که انسان باید دائماً دوباره آن را ارزیابی کند: »اینمی

است یا پناهگاه؟«    حمله  جا دور شویم یا بمانیم؟«، »این ساختمان هدفنه؟«، »از این 

مکان را از نو در ذهن انسان ترسیم   یه دهند که جنگ، نقشها نشان میاین پرسش

   .کند می

اسرائیل منتشر    یه، هنگامی که خبر حملصبح  10ماه، حدود ساعت  اسفند   9شنبه  

آموزان،  دانش  .حضور داشتماستعدادهای درخشان )تیزهوشان(    یهشد، من در مدرس

میناب نیز    یه مدرس  آموزاندانش  داشتند و هنوز از کشتار فجیعن به همراه    موبایل که  

با وجود    .شداطلاعی نداشتند، با انتشار خبر حملات به تهران، فضای مدرسه متشنج  

آموزان حتی در کلاس نیز  فشار دبیران و معاونان برای بازگرداندن آنان به کلاس، دانش

گویی با آغاز    .گوش بدهند  طنز  یهجای محتوای درسی به یک برنامتوانستند بهنمی

جنگ، مدرسه دیگر همان مکان پیشین نبود؛ مکانِ آموزش، به مکانِ انتظار و اضطراب  

د،  کردنتر پیدا میبخشبدل شده بود و در مقابل، خانه و خانواده معنایی تازه و امنیت

   .گرفتند و منتظر رسیدن خانواده بودندها تماس میخانواده ابهمه با موبایل دبیران 

کند؛ معنای آن همین باشد: جنگ مکان را فقط تخریب نمیترین تغییر شاید مهم

خطر تبدیل شود، حاشیه به پناهگاه،  کانون  تواند به  میقدرت  مرکز   .دهدرا تغییر می

بقا  امکان  به  روستا  و  اضطراب  منبع  به  آسمان  سنگر،  به  نیز   .خانه  جنگ  از  پس 

ظاهر  بهها دوباره باز شوند و شهر  ها ممکن است دوباره ساخته شوند، خیابانساختمان 

  در   جنگ  یهبه وضعیت سابق بازگردد؛ امّا مکان دیگر همان مکان نیست، زیرا خاطر

 .است کرده رسوب آن
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  شد جنگ مسلط    یادبیات »بقا« چنان بر تجربه  ، هروز40رسد در جنگ  به نظر می

اگر مردم یاد بگیرند کدام خیابان را   . رانده شدبه حاشیه    و سلطه  عدالت  یهکه مسئل

ترک کنند، کجا پناه بگیرند، چگونه صف بایستند، چگونه خود را با کمبود سازگار کنند  

های اجتماعی خود برای عبور از بحران استفاده کنند، این امر لزوماً  و چگونه از شبکه 

با جنگ   مواجهه  در  جامعه  موفقیت  معنای  »تاب  .نبودبه  آنچه  نامیده  گاهی  آوری« 

های جنگ از نهادها و ساختارهای قدرت به دوش افراد ، چیزی جز انتقال هزینه دشمی

 .بودن

 

 ( زمان؛ ورود زندگی به انتظار و تعلیق ب

  . کند جنگ تنها نبردی در جغرافیا نیست؛ رخدادی است که زمان را نیز دگرگون می

نویسد  جنگ جهانی اول« می  -  جنگی( در کتاب »امر روزمره در شرایط  2014)  پروکتور

  . ناامیدی و  امید  اضطراب، انتظار،  از آکنده  زمانی  آفریند؛می  را خود ی هجنگ زمان ویژ

  ناگزیر   انسان  و  نیستند  جنگ  از  پیش   هایلحظه   همان  دیگر  هالحظه   جنگ،  یهمیان  در

  ها مکان  فقط  جنگ  . کند  تعریف  نو  از  آینده   و  اکنون  گذشته،  با   را  خود  نسبت  شودمی

از مدار عادی  کند؛نمی  خارج  خود  جای  از  را   . کشد اش بیرون میریتم زندگی را نیز 

کند، امّا زمانِ زیسته دیگر همان زمان نیست: یک دقیقه انتظار ساعت همچنان کار می

تواند چنان فشرده در حافظه  تر شود و چند روز جنگ میتواند از یک ساعت طولانیمی

 .بماند که گویی بخشی از یک عمر بوده است

  در   خود شکل ترینساده در  دگرگونی این اسرائیل،–ایران یهروز40در آغاز جنگ 

  ها خیابان  رسند،می  فرا  زودتر  ها شب  شود در شرایط جنگی،می  دیده   روزمره  زندگی 

  ترس،  گویی  .کشندمی پایین را  هاکرکره موعد  از پیش ها مغازه و  شوند می خالی  زودتر

زمانِ درون خانه یکی نیست؛    با   دیگر  بیرون  زمانِ  .کندمی  تنظیم  نو  از  را  شهر  های ساعت

کنند و هر تصمیم  هایشان را لغو میگردند، برنامهها پیش از تاریکی به خانه برمیآدم

آینده در قالب    .«شاید به اینجا حمله کند»  سنجندروزمره را با یک احتمال تازه می

کند و مردم بر مبنای همین احتمال عمل مردم حکومت می  بر اکنونِ،  موشک و پهپاد

برناملذا    . کنندمی با ساعت کاری و  نه  روزانه دیگر  با منطق    یهزمانِ  بلکه  شخصی، 
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  .نوعی سلب اختیار از انسان نسبت به زمان خویش استاین به    . شودجنگ تنظیم می

گیرد چه زمانی کار کند، سفر کند، دیدار کند یا برای آینده  فرد دیگر کاملاً تصمیم نمی

یابد  ها و رخدادهایی اختصاص میبرنامه بریزد؛ بخشی از زمان او به انتظار برای تصمیم 

 .که خارج از کنترل او هستند

 زمان  توانستمی  پهپاد  یا  موشک  انفجار  اسرائیل،– در روزهای نخست جنگ ایران

ش  پی  . انفجار  از  پس  و   انفجار  یهپیش از انفجار، لحظ  : کند   تقسیم   مقطع  سه  به  را  زیسته

 حضور   آن  در  احتمالی  یهانفجار، زندگی هنوز ظاهراً عادی است، اماّ اضطرابِ حادثاز  

 و دارکش ایتجربه  به تواند می ثانیه  چند کند؛می فشرده را زمان انفجار، یه لحظ .دارد

کجایی؟«، »خوبی؟«،  آیند: »درمی  صدا   به  درپیپی  هاتلفن  آن،  از  پس  .شود  بدل  انتهابی

 یهشود؛ با فاصلگیری نمیدر این لحظه، زمان دیگر با ساعت اندازه «آنجاست؟»فلانی  

 جواب یک حتی  گاهی . شودمی گیریاندازه سکوت یک  شدن طولانی و  تماس  دو  میان

 . «؟دده چرا جواب نمیآورد »دلهره و اضطراب را با خود می تلفن،  به ساده  ندادن

 در  عادی  یهمحل اصابت از یک نقط   .شودمیپس از این، زمانِ پساموشکی آغاز  

  . «جا همان جایی است که موشک خورداین شود »می  تبدیل  زمانی  اینقطه   به  شهر

  فیلم   و  عکس  و  زنندمی  حرف  آن  یهبینند، دربارروند، ویرانی را میمردم به محل می

برای نمونه، در شهر بوکان، پس از اصابت موشک به ساختمان فرمانداری،    -  گیرند می

محل حادثه به آنجا رفتند؛ امّا    یبسیاری از مردم برای مشاهدهدر همان دقایق اول  

تنها چند دقیقه بعد، همان محل بار دیگر هدف حمله موشکی قرار گرفت و در نتیجه،  

  از   حادثه  لذا  . شماری از افرادی که در محل حضور داشتند جان خود را از دست دادند

دیگر فقط    مکان  بعد،  به  لحظه  این   از  . گرددمی  حافظه  وارد  و   شود می  جدا  »اکنون«

است زمان  حامل  نیست؛  می  .مکان  شروع  هرکدام  شهر  که  نقاطی  انباشتن  به  کند 

 .ای از یک انفجار دارندتاریخچه 

( در کتاب »امر روزمره در شرایط جنگی« که در خصوص جنگ  2014)  پروکتور

جنگ نسبت رسد که  جهانی اول نوشته است بر مبنای تجارب افراد به این نتیجه می

پیش از جنگ نیز انتظار بخشی از زندگی است، اماّ    . کند انسان با آینده را دگرگون می

ای است  انتظار در جنگ کیفیت دیگری دارد؛ زیرا آینده نه یک امکان دور، بلکه حادثه

 پسری  تماس  انتظار  بعدی،  یهانتظار حمل  .که ممکن است هر لحظه بر اکنون فرود بیاید
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  یهحمل  پایان  انتظار  رفته،  دیگری   شهر  به  که  فرزندی  رسیدن  انتظار  است،   پادگان  در  که

انسان در    .کندجنگ، آینده را به زمان حال تحمیل می  .بس آتش  اعلام   انتظار  و  هوایی

می زندگی  میاکنونی  خبر  آینده  از  دائماً  که  آن میکند  از  و  چنین   .ترسدگیرد  در 

جنگ،  اماّ مسئله این است که در  .«؟ودشکی تموم می» پرسندها مدام میوضعی، آدم

 . شودشدن« هم خودش تبدیل به یک زمانِ نامعلوم می»تمام

 یامید موتور محرکه   .شودای زمانی تبدیل میجاست که امید نیز به پدیدهاز همین

است می  .جامعه  شلیک  هم  محرکه  موتور  این  به  جنگ    اسپینوزا ه  کچنانکند  انگار 

میل به بقا دارد، زمانی که رخدادی پیش  گفت امید ارتباط با کوناتوس و  ( می1402)

دهد امید بیشتری داریم و زمانی که این  بیاید اگر ما بفهمیم به ما بقای بیشتری می

بقای لطمه می به  یا احساس کنیم که  بیندازد  را به خطر  ما  بقای  ناامید  رخداد  زند 

دو ماه  اماّ    یابد. کاهش میشدن،  کشتهدر جنگ معمولاً امید به دلیل ترس از   .شویممی

از اعتراضات ضدحکومتی و در شرایطی که  )اعتراضات دی ماه(  پیش از جنگ ، پس 

 اسرائیل   یهدیدند، حملبخشی از مخالفان حکومت امکان تغییر از درون را مسدود می

لذا جنگ برای آنها به   .شدمی  تصور  سیاسی  امکان  یک  صورتبه   آنان  از  بخشی  برای

   .نوعی امید تبدیل شد که گویی جنگ شروعی تازه از حیات اجتماعی خواهد بود

حمله، نه گسست   .اماّ برای گروهی دیگر، همان آینده معنایی کاملاً معکوس داشت

بود بقا  علیه  تهدیدی  بلکه  امکان،  حادث  .و  یک    دو   وقوع،  از  پیش  واحد،  یهبنابراین 

 .توانست آغاز باشد و برای دیگری پایانیکی، حمله میبرای   ساخت:می  متضاد  یهآیند

 .بود  آینده  تصور  و  زمان  یه جا تفاوت در واکنش به جنگ، در اصل تفاوت در تجرباین

ها عوض شد، گروه اول هر روز  تر شد جای این گروهتدریج که جنگ طولانیبهدر واقع  

نوعی دستکاری زمان  بهبنابراین جنگ    .امیدوارترشدند و گروه دوم  بیشتر ناامیدتر می

به    . کردو ناامیدی را به امید تبدیل میمیدی  انانوعی دستکاری امید بود، امید را به  بهو  

امید،  .همین دلیل، زمان جنگ فقط زمانِ ساعت و تقویم نیست؛ زمانِ عاطفه نیز هست

شوند و گاه  جا میکنند، جابهمانند؛ تغییر مینمیترس و انتظار در طول جنگ ثابت  

اتفاق بیفتد»گفت  آدمی که دیروز می  .گیرندجای یکدیگر را می این  ، ممکن  «کاش 

  است   جایی  همان  کوتاه،   یهاین فاصل  .«فقط کاش تمام شود»  است چند روز بعد بگوید

 . کندمی تبدیل  ناامیدی به را امید جنگ زمان که
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جنگ تحت تأثیر زمان    یهنیز در زمان  گوی روزمرهوشنیدن و گفتدر این میان،  

تر و بیشتر شده  جنگ بزرگ  یهها که در زمانهم بودن باها و  دورهمی  .گیردقرار می

و    خبر  را باروز  بخش بزرگی از شبانهمردم  های ابتدایی جنگ،  روزها و هفتهدر    است

جنگ  وگوگفت خصوص  در  جنگ،طولانیبا  امّا  ،  داننگذرمیهایی  از   شدن  مردم 

دربارحرف آدم  . شوندمی  خسته  جنگ  یهزدن  وضعیت  گاهی  همان  وسط  حتی  ها 

اند«، »هر جا میروی بحث جنگ است«، »خسته  »همه تحلیلگر جنگ شده  گویند می

اخبار« همه  این  از  به .شدیم  مردم  امور  وگفت  و  و    روزمرهگوی  مدارس    ( ...)بازار، 

 برای  راهی  روزمرگّی  .دانست  تفاوتی بی  صرفاً   نباید  را  بازگشت  این  . گردندبازمی

 دادنادامه  و  غذاپختن  خریدکردن،  کارکردن،  با  انسان  .است  جنگ  از  زمان  گرفتنپس

خواهد تصاحب کند، دوباره برای خود حفظ ی از زمانی را که جنگ میبخش  زندگی،   به

  ی اطیو خ  نمینشیم شعر »  در  ،(193۵–1۸7۵شاعر آمریکایی )  1، آلیس نلسون  .کند می

به   وضعیتهمین    2« کنمیم میرا  نشان  خیاطی  خوبی  مانند  روزمره  فعالیتی  دهد: 

زمان حضور جنگ را به شکل ای از جنگ دور کند، اماّ همرا برای لحظه   افرادتواند  می

روزمرگّی در جنگ، فراموشی جنگ نیست؛ تلاش برای ساختن   .آورددیگری به یاد می

لذا    .(2023،  اوهلینگ)به نقل از    زمانی است که جنگ نتواند تماماً آن را اشغال کند 

   .و هم ناجی  است، هم دشمن در جنگ زمان

ها، انفجار صدای جنگنده .شودبا گذشت زمان، جنگ نیز به عادتی روزمره بدل می

  . گیرندآرام در ریتم زندگی جای میمها، پهپادها و خبرهای مرگ و ویرانی آراموشک 

انسان به نویسد »اوکراینی در خصوص جنگ روسیه و اوکراین می  ماریناهمچنان که  

شدن  گیرد؛ اماّ این خوگرفتن به معنای عادیمیشنیدن صدای جنگنده و موشک خو  

نیست می .جنگ  تغییر  عادیآنچه  معیار  نیست؛  جنگ  خودِ  استکند،   «بودن 

(Mignot, 2026).   امر استثناییِ جنگ، در گذر زمان، سیمای طبیعیِ زندگی را به

داشت، پس از مدتی  چیزی که در روزهای نخست همه را از حرکت بازمی  . گیردخود می

روند،  کار میسرِ  مردم به    .یابدکند و زندگی دوباره ادامه میتنها مکثی کوتاه ایجاد می

ریزند؛ حتی وقتی  کنند و برای فردا برنامه میپزند، دیدار میکنند، غذا میخرید می

این بازگشت به روزمرگّی، بازگشت به گذشته نیست؛   .احتمال حمله همچنان وجود دارد

باید اذعان داشت که   .گیرد، نه زمانِ گذشته رازندگی فقط شکل گذشته را دوباره می
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نشانه لزوماً  روزمره  زندگی  به  نشان  یبازگشت  گاه  نیست؛  بحران  انتقال    یهمهار 

استهزینه افراد  به  نهادها  از  بحران  مختل    .های  اقتصاد  و  زیرساخت  امنیت،  وقتی 

 یاز این منظر، »ادامه  .حل بقا را بر عهده گیردشوند، فرد ناچار است خود هزینه و راهمی

   .شدن رنجتواند مقاومت باشد و هم صورت پنهانِ خصوصیزندگی« هم می

کند، اکنون گذشته را از دسترس خارج می: ترین اثر جنگ همین باشدشاید عمیق

گیرد در کنار جنگ  انسان یاد می .سازدآمیزد و آینده را نامطمئن میرا با انتظار می

تواند به زمانی بازگردد که جنگ هنوز بخشی از زندگی او  زندگی کند، اماّ دیگر نمی

 . گرددکند، امّا زمانِ پیش از جنگ دیگر برنمیزندگی ادامه پیدا می . نشده بود

 

 انسانی روابط  بازآراییج( دیگری، 
  با  او روابط یهشبککند؛ و مکان را دگرگون نمی  زمان با انسان یه جنگ فقط رابط

در شرایط جنگی، دیگری دیگر همان دیگریِ پیش    .دهد می  سازمان  نو  از  نیز  را  دیگران

توانند منبع  زمان میخانواده، دوست، همسایه، غریبه و حتی دولت، هم  .از جنگ نیست

باشند تهدید  یا  اعتماد  اضطراب،  جنگ   .امنیت،  در  روزمره  زندگی  دلیل،  همین  به 

میعرصه  بازتعریف  مدام  اجتماعی  روابط  آن  در  که  است  پیوندها  ای  برخی  شوند: 

تر وجود نداشتند،  هایی که پیشگسلند و برخی رابطهشوند، برخی از هم میتر میمحکم

 . گیرندناگهان شکل می

روزمره در شرایط جنگی 2014)  پروکتور »امر  کتاب  اول«    -   ( در  جنگ جهانی 

کند، بلکه روابط میان  ها را دگرگون نمیجنگ، تنها مناسبات میان دولتنویسد که  می

گوید: »جنگ دزدها را  گونه که ماکیاولی میهمان  .دهد ها را نیز از نو سامان میانسان

« جنگ، نظم عادی روابط اجتماعی را  .آویزدها را به دار میآورد و صلح آنبه وجود می

ها، اعتمادها و حتی مرزهای اخلاقی را در معرض بازتعریف قرار زند و ارزش برهم می

شود، گاه در شرایط جنگی به  آنچه در روزگار صلح ناپسند و نامشروع تلقی می  . دهدمی

نامطمئن    نده یو آ  تیدولت، امن  یوقت   . شودفهم یا حتی ضروری بدل میقابلرفتاری  

کوچک  شوند،یم به  پا   نیترانسان  اجتماع   نیدارتریو  ازنهاد    ی هایدورهم»  جملهی 

   . گردند« بازمیمشترک یهانییآو » «لاتیتعطی«، »خانوادگ
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 های نخستین پیوند با گروه (1

نویسد  ( در کتاب »امر روزمره در شرایط جنگی« می2014) پروکتورطور که همان

برجسته  از  ویژگییکی  نزدیکترین  به  انسان  بازگشت  جنگ،  حلقه های  های  ترین 

اول بیش  های درجهخانوادهاسرائیل نیز از همان ابتدا،  –در جنگ ایران  .اجتماعی است

می هم  گرد  دیگری  زمان  هر  و  از  تازهآیند  اهمیت  خویشاوندی  پیدا  پیوندهای  ای 

  سازوکاری   بلکه  نیست؛  عاطفی   یهدر واقع، خانواده در این متن صرفاً یک رابط  . کنندمی

( در خصوص جنگ  2014) پروکتور  .است  اجتماعی  فروپاشی  برابر  در  مقاومت  برای

در  آورد که  را مثال میزن و شوهری فرانسوی به نام »ماری« و »پل پیرود«  جهانی،  

هایشان  آنان در نامه  .صدها نامه برای یکدیگر نوشتندکه از هم دور بودند  طول جنگ  

  . کردند می  صحبت  دوباره   دیدار  آرزوی  و   امیدها   ها، ترس  روزمره،   اخبار  یهدربار

هرچند   .ها همواره به معنای آرامش نیستحال، نزدیکی فیزیکی و عاطفی انسانبااین

میخانواده قرار  یکدیگر  کنار  در  گذشته  از  بیش  خویشاوندان  و  این  ها  امّا  گیرند، 

های انباشته، تفاوت در تحلیل رخدادها و فشارهای روانی،  نشینی طولانی، اضطراب هم

از   .کندمی  فراهم  نیز  را  آشکار  و  پنهان  هایتنش   گیریشکل  یه زمین  بسیاری 

بعد از این مدت    ، دور هم بودندروزه    40های اول و دوم جنگ  در هفته  یی کههاخانواده

 صمیمیت،  کنار   در  ها دورهمی  و   ها در واقع، مهمانی  .های خود برگشتندغالباً به خانه

  به   زمانهم  را  هاانسان  جنگ،  گویی  .ندبود  نیز  نظر  اختلاف  و  جدل  بحث،  یه صحن

ازو    نزدیک  یکدیگر زمان  گذشت  میخ  یکدیگر  با  از  ازاین   .کند سته  یکی  رو، 

زمان و در کنار یکدیگر  های زیست جنگی آن است که صمیمیت و نزاع، همپارادوکس

آورند، اماّ همان نزدیکی،  ها برای احساس امنیت به هم پناه میشوند؛ انسانتجربه می

 . آوردبستری برای اصطکاک، تعارض و فرسودگی روابط نیز فراهم می

اً به معنای گسترش مکند، اماّ این نزدیکی الزاها را به یکدیگر نزدیک میجنگ انسان 

اعتنایی  زمان به بیتواند همدر وضعیت جنگی، مراقبت از »خودی« می  .همدلی نیست

در خصوص جنگ   (۸01:  2013)  گونه که ویِنا داس همان  . نسبت به »دیگری« بینجامد

های  تواند به خشونت علیه انسانها، میمراقبت از بعضی انسان» گوید میهند    یتجزیه 

ای برای خانواده، همسایه، دوست و همشهری ممکن است به شبکه .«دیگر منجر شود
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تواند کسانی را که بیرون از این  حفاظت از یکدیگر تبدیل شوند، امّا همین مرزبندی می

از این منظر، جنگ   .، بیگانه یا حتی دشمن جلوه دهدجاسوسگیرند،  دایره قرار می

زمان مرز میان »ما« و »آنها« را نیز در کند؛ همفقط پیوندهای اجتماعی را تقویت نمی

تواند همبستگی را به بهای  از این منظر، جنگ می  .سازدتر میزندگی روزمره پررنگ

دایرکوچک  مراقبت    یهشدن  مستحق  بیشتر  »خودی«  کند:  تولید  جامعه  اخلاقی 

آسانمی »دیگری«  و  مظان سوءظن میشود  به  افزایش همبستگی   .افتدتر  بنابراین، 

گروهی لزوماً به معنای افزایش همبستگی اجتماعی نیست؛ گاهی دقیقاً برعکس،  درون

 .کندتر میمرزهای اجتماعی را سخت
 

 رابطه با دولت:  (2

که در شعارهای »همبستگی مردم با دولت در وضعیت جنگی، بیش از آن   یه رابط

دولت با خبرها، هشدارها،    .شودملی« دیده شود، در جزئیات زندگی روزمره آشکار می

ها، مدیریت سوخت و کالا و روایت رسمی از جنگ وارد وآمد، تعطیلیمحدودیت رفت

شود؛ امّا مردم این حضور را در آشپزخانه، صف نانوایی، تاکسی، محل  زندگی مردم می

آنچه دولت »مدیریت   .کنندوگوهای خانوادگی تجربه و تفسیر میکار، مهمانی و گفت

تواند تغییر ساعت کار، دشواری خرید، نگرانی از قطع  نامد، برای مردم میجنگ« می

ای مثل اینکه کردن بخشی از نظر سیاسی یا حتی تصمیم سادهارتباط با خانواده، پنهان

 . »امروز بیرون برویم یا نه« باشد 

تر است، زیرا بخشی از مردم پیش از جنگ  روزمره پیچیده  یهدر ایران این رابط

و جامعه را از    حکومتبنابراین جنگ لزوماً شکاف    .اساساً با حکومت در تعارض بودند 

ممکن بود کسی از   .ترین روابط اجتماعی برد میان نبرد؛ گاهی آن را به درون کوچک 

اسرائیل به حکومت خوشحال باشد، امّا با شنیدن صدای انفجار نگران فرزند و   یه حمل

در برخی   .اش شود؛ یا از حکومت متنفر باشد، امّا از نابودی شهر و کشورش بترسدخانه

تناقض سیاسی با شدت  گفت وگوهایی که در کردستان مشاهده کردم، این شکاف و 

و جامعه    حاکمیتبنابراین جنگ نه شکاف    .دادخود را نشان میدر بین کُردها  بیشتری  

های سیاسی را  را از میان برد، نه مردم را به دو اردوگاه ساده تقسیم کرد؛ بلکه تناقض

وارد    وگوی دوستانه به میز شام، محل کار، صف، مهمانی و گفتو   زندگی روزمرهبه  
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ها و  ، بارها دیدم که این تناقضدر کردستان  خود  یدر مشاهدات روزمره  .کرده است

تحلیلشکاف سطح  از  سیاسی  میهای  فراتر  کلان  گفتهای  در  و  وگوهای  رفت 

های عمومی به مجادله، رنجش و حتی قطع  های دوستانه و جمعخانوادگی، دورهمی

 . انجامید وگو میان افراد میگفت

ترین لحظات کند، اماّ مردم ناچارند آن را در جزئیدولت جنگ را اداره میبنابراین 

واقعی جامعه با    یهزندگی خود زندگی کنند؛ و درست در همین فاصله است که رابط 

 . شوددولت آشکار می
 

 ها رابطه با غریبه  (3

روزمره در شرایط جنگی 2014)  پروکتور »امر  کتاب  اول«    -   ( در  جنگ جهانی 

نام  نویسد  می به  نهادی  فرانسه،  جن»مادرخواندهدر  گرفت 3«گهای  زنانی    . شکل 

  . نوشتند تا احساس تنهایی نکنندبرای سربازانی که خانواده نداشتند نامه میکه  داوطلب  

در شرایط عادی، غریبه کسی است    . کندثبات میجنگ مرز میان آشنا و غریبه را نیز بی

های  تجربه  تولید  با   جنگ  امّا  ندارد؛  مشخصی  جای  ما  زندگی   معنایی  یهکه در شبک

  ی هیک انفجار، صدای جنگنده، شایع  .کندمشترک، امکان نوعی آشنایی فوری ایجاد می

  وارد  را بیگانه  انسان دو تواندمی ـ ـ زدند؟« را  »کجا  ـ ـ ساده  پرسش  یک حتی  یا حمله

  تولید   اجتماعی   نزدیکی  نوعی   شخصی،  شناخت   از  پیش  مشترک،   یه تجرب .کند  رابطه

   .کند می

ها  تواند آشناترین آدمجنگ می  . کنداماّ همین فرایند در جهت مخالف نیز کار می

  به   کشور  ی هآیند  یا   حمله  یک   موشک،  یک   یهکافی است دو نفر دربار  . را بیگانه کند

  شخصی   یه رابط  وارد  اکنون  بود،   بیرونی   موضوعی   ترپیش  آنچه  .برسند  متضاد   تفسیر  دو

دهد:  عیار آشنایی را تغییر میم  بلکه  آشنایی،  یه شبک  فقط  نه  جنگ  نتیجه،  در  .شودمی

 »خودی«  به  جنگ  مشترک  یهگاهی کسی که هیچ شناختی از او نداریم، به دلیل تجرب

 اشسیاسی   موضع  دلیل  به  ایم،داشته   رابطه  او  با  هاسال  که  کسی  و  شودمی  نزدیک

خود نیز بارها مشاهده    یزیسته  یدگرگونی را در تجربهاین    .شودمی  »دیگری«  ناگهان 

از مهمانی  .کردم بر سر تفسیر جنگ و موضعدر یکی  گیری های خانوادگی، اختلاف 

سیاسی چنان شدت گرفت که به درگیری لفظی میان چند نفر از بستگان انجامید و  
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وگویی  در مقابل، در باشگاه بدنسازی، گفت  .در نهایت، ارتباط آنان با یکدیگر قطع شد

پیش که  فردی  با  دربارهاتفاقی  نداشتم،  او  از  شناختی  هیچ  تحلیل    ی تر  و  جنگ 

زمینه آن،  این  شکل  یرویدادهای  کرد؛  فراهم  را  نزدیکی  و  همدلی  احساس  گیری 

این    .تمرینی من تبدیل شد  تدریج به دوستی انجامید و بعدها او به همراهِآشنایی به

کند، بلکه  جا نمیداد که جنگ تنها مرزهای سیاسی را جابهروشنی نشان میها بهتجربه 

 . کندمرزهای دوستی، صمیمیت و احساس تعلق را نیز از نو ترسیم می

دیگران،در   با  ویژه  ارتباط  اهمیت  پیدا می»گفتن«  فقط    .کندای  را  جنگ  مردم 

نمی میتجربه  تعریف  یکدیگر  برای  را  آن  انفجارها،    . کنندکنند؛  تعداد  اصابت،  محل 

  وگوهای گفت  وارد  بعدی  یهبینی حملها، خبرهای تأییدنشده و پیشصدای جنگنده

  برای  جمعی  تلاش  نیستند؛  اطلاعات  انتقال  فقط  وگوهاگفت  این  .شوندمی  روزانه

تثبیت  هنوز  که  هستند  واقعیتی   کردنفهمقابل نداردشدهمعنای  افراد    .ای  بنابراین 

به کار  هم انفجارها، دستگاه تفسیری خود را نیز  د تا  ناندازمیزمان با شنیدن صدای 

رو، جنگ ازاین  .دن ند یا در برابر آن موضع بگیرند، توجیه کندهد را بفهمآنچه رخ می 

ها  ها، تحلیلرود؛ بلکه با کلمات، قضاوتها پیش نمیها، پهپادها و تانکفقط با موشک

   .یابدهای جمعی نیز ادامه میو تخیل

آنان    . و فهمیده شدن هستند  شدت نیازمند فهمیدنها بهدر وضعیت جنگی، انسان

  . تفاسیر خود را با دیگران در میان بگذارند و تفاسیر دیگران را نیز دریابندخواهند  می

چهار الگوی عمده   از  توانمی  ،های میدانیوگوها و مشاهدهبر اساس گفت طور کلی،  به

محور، پیامدمحور،  : تحلیل اخلاق نام بُردتفسیر جنگ میان افراد مورد مطالعه    یهدر نحو

 .محورمحور و تاکتیکتکنولوژی 

 

 محور؛ نبرد خیر و شر های اخلاقتحلیل الف(- 3

 این   در  .است  محور اخلاق   تحلیل  جنگ،  فهم  یه نخستین و شاید فراگیرترین شیو

 یهصحن  باشد،  نظامی  و  سیاسی  محاسبات  از  ایمجموعه  کهآن  از  پیش  جنگ  نگاه،

توانایی  نه  هاارتش  و  رهبران  ها،دولت  .شودمی  تلقی  شر  و  خیر  تقابل اساس  های  بر 

می ارزیابی  رذیلت  و  فضیلت  مبنای  بر  بلکه  سیاسی،  منافع  یا  این    . دشوننظامی  در 

  و   شودمی  معرفی  دین  یا   انسانیت  حقیقت،  عدالت،   یهها، یک طرف جنگ نمایندروایت 
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گوها خود را در طرف  وافراد نیز در گفت  . اخلاقیبی  و   فساد   ظلم،  تجسم   دیگر،   طرف

 . دهند عدالت و حقیقت و انسانیت قرار میدفاع از  

می پیدا  اخلاقی  رنگی  نیز  سیاسی  رهبران  شخصیت  تحلیلی،  چنین    . کند در 

 به   شاناخلاقی  یهشان، سخنانشان و حتی گذشت رفتارهای شخصی آنان، سبک زندگی

 سخن   سیاستمداران  »فساد«   یا   »پاکی«  از  مردم  .شودمی  تبدیل  نبرد  میدان  از  بخشی

  رفته   فراتر  جغرافیا  مرزهای  از  که  دانندمی  اخلاقی  نبردی  یه ادام  را  جنگ  و  گویندمی

کنند و  نی معرفی مییستاخلاق و اپ های ترامپ وی را بیمثلاً مخالفان سیاست  .است

نیز به کشتار و اعدام مردم در اعتراضات دی     1401و    1404در مقابل آنها گروهی 

   .گویندغیراخلاقی بودن حاکمیت ایران سخن میدلیلی بر  

فهم تبدیل  هایی ساده و قابلهای سیاست را به روایتاخلاقی شدن جنگ، پیچیدگی

می  .کند می تقسیم  اردوگاه  دو  به  ستمگران، جهان  و  قربانیان  بدان،  و  خوبان  شود: 

  تا  دهدمی امکان افراد  به اگرچه تحلیل، یه این شیو .دوستان و دشمنان انسانیتانسان

های تاریخی،  تواند پیچیدگیزمان میهم امّا  کنند، اتخاذ روشن موضعی  آشوب، دل در

سازی آن است که خطر این دوگانه  .اقتصادی و ژئوپلیتیکی جنگ را نیز پنهان سازد

وقتی یک طرف مطلقاً »خیر« و دیگری مطلقاً »شر« تعریف شود، امکان نقد خشونتِ 

تواند از ابزاری برای داوری قدرت، به  جا اخلاق میدر این  . یابدخودی نیز کاهش می

گیرد و خشونتِ »آنها« ابزاری برای توجیه آن تبدیل شود: خشونتِ »ما« دفاع نام می

 .جنایت

 

 هاهزینه  ی ههای پیامدمحور؛ اقتصاد رنج و محاسبتحلیلب(  - 3

فضیلت و اخلاق، بلکه بر اساس پیامدها  گروه دیگری از مردم، جنگ را نه از منظر 

)رهبر    کشوریدر این نگاه، پرسش اصلی این نیست که »چه    . فهمندو نتایج آن می

»چه    سیاسی( که  است  این  بلکه  دارد؟«،  می  کشوریحق  هزینه  چه  بیشتر  و  دهد 

 .«برد؟سود می کشوری

کشته تعداد  تحلیل،  نوع  این  خسارت در  میزان  نابودی  های  شدگان،  اقتصادی، 

سازمانزیرساخت  واکنش  مخالفان،  و  متحدان  شمار  بینها،  اثرات های  و  المللی 

ها، رکود  ها، تحریمشدن تنگه بسته مردم از قیمت نفت،    .یابد ای جنگ اهمیت میمنطقه 



   

 

 روزه40ی جنگ  زیستن در میانه 

می سخن  بازار  تغییرات  و  به  .گوینداقتصادی  مجموعه جنگ،  به  اعداد، تدریج  از  ای 

 .شودنمودارها و محاسبات تبدیل می

روایت  این  انساندر  مرگ  حتی  بازخوانی  ها،  فایده  و  هزینه  زبان  قالب  در  نیز  ها 

تر  کند این کشور بازنده خواهد بود و کشوری که کمکدام کشور بیشتر ضرر می  .شودمی

است برنده  کند  بازند  .ضرر  را  اسرائیل  و  آمریکا  افراد  برخی  مثال،  جنگ   یهبرای 

های اقتصادی و سیاسی سنگینی متحمل کردند که هزینهدانستند و استدلال میمی

هرمز    یاقتصادی ایران از تنگه   یو این افراد مدام از فروش نفت ایران و استفاده  اندشده

  در مقابل   . گویندکه منجر به فروش نفت و حتی لغو تحریم نفتی شده است سخن می

میلیارد دلاری   ها دههای گویند این گروه نیز هزینهایران سخن می، افرادی از شکست 

ها و رهبر ایران، دلیلی  همچنین از کشتن فرمانده  ایران از تخریب پل، اماکن نظامی و

 . دانندبر دفاع از قدرت آمریکا می

گر  دی  .شودمی  منتقل غالباً اقتصادی قلمرو  به اخلاق  یهترتیب، جنگ از عرصبدین

های  جنگند؛ بازارها، بنادر، خطوط انتقال انرژی و نظامنیستند که می  هافرماندهتنها  

فقط در تصاویر ویرانی، بلکه  جنگ را نه  آنان  .شوندمالی نیز به میدان نبرد تبدیل می

 . کند در قیمت ارز، نرخ تورم و بازار نفت نیز تجربه می

 

 محور؛ ستایش ماشین جنگ تکنولوژیهای  تحلیل ج(- 3

از گفت مهمی  بخش  امروز،  جهان  یافته  در  اختصاص  فناوری  به  جنگی  وگوهای 

ها به  های دفاعی، رادارها، ناوها و ماهوارهها، سامانهها، پهپادها، جنگندهموشک  .است

ها، دقت اصابت،  برد موشک  یهمردم دربار  .شوندوگوهای روزمره تبدیل میموضوع گفت 

 . کنندهای پدافندی بحث میها و توانایی سامانهظرفیت تخریبی، سرعت جنگنده

ها  ها باشد، رقابتی میان ماشیندر این نوع نگاه، جنگ بیش از آنکه نزاع میان انسان

فناوری برتری تکنولوژیک    . هاستو  به کیفیت تجهیزات و میزان  پیروزی و شکست، 

روند و جای خود را اندک از مرکز میدان کنار میها اندکگویی انسان  .شودوابسته می

 .دهندهای هدایت میها و سیستمها، موتورهای جت، تراشه به الگوریتم

می همراه  به  نیز  جمعی  شیفتگی  نوعی  جنگ،  شدن  تصاویر    .آوردتکنولوژیکی 

شوند و افراد، با دقتی  های اجتماعی بازنشر میها در شبکه ها، ساعتها و جنگندهموشک 
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در این میان، جنگ نه صرفاً رخدادی    . کنندها را دنبال میانگیز، جزئیات فنی آنحیرت 

می جلوه  مدرن  تکنولوژی  قدرت  از  نمایشی  بلکه  آن،  سیاسی،  در  که  نمایشی  کند؛ 

 . شوندها دیده میها بیش از انسانماشین

یابد، رنج  هرچه توجه به فناوری افزایش می  .اماّ این شیفتگی، وجه تاریکی نیز دارد

می رانده  حاشیه  به  بیشتر  برجسته    .شودانسانی  چنان  گاه  فنی،  مشخصات  و  اعداد 

ها قرار  آن   یهها، ترس کودکان و سوگواری بازماندگان در سایشوند که ویرانی خانهمی

 . گیردمی

 

 جنگوجوی عقل پنهان  محور؛ جستهای تاکتیکتحلیل د(- 3

در این رویکرد، هیچ رویدادی    .محور استتحلیل، نگاه تاکتیک   یه چهارمین شیو

ای از  نشینی، هر تهدید و هر سکوت، نشانههر حمله، هر عقب  .شودتصادفی تلقی نمی

 . شودای پنهان فرض میتر و محاسبهطرحی بزرگ

تلویزیون گوش می به  غالباً  تحلیلاین گروه که  بیشتر  و  را دهند  تلویزیونی  های 

  . کوشند از ظاهر وقایع عبور کنند و به »منطق پنهان« جنگ دست یابندمی  بینند،می

نیروگاه به  دربارحمله  هشدار  سیاسی،    یهها،  رهبران  سخنان  زیرساختی،  تأسیسات 

تر  عنوان قطعات پازلی بزرگها و مسیرهای تجاری، همگی بهتصمیمات مربوط به تنگه

 . شوند دیده می

وجوی پاسخ به این پرسش است که: »پشت  محور، همواره در جست ذهن تاکتیک

اتفاق چه نقشه نگاه، جنگ عرصاین  نبوغ استراتژیک و    یهای نهفته است؟« در این 

فقط دشمن، بلکه  کوشند نهای که در آن، کنشگران میدائمی است؛ عرصه  یهمحاسب

 . افکار عمومی را نیز مدیریت کنند 

 

 ( رابطه با همسایگان 4

خانواده »خودی« است و    یههمسایه جایگاه خاصی در این میان دارد: نه به انداز

ای حیاتی تبدیل  میانی را به مسئله  یهجنگ این فاصل  .نه مانند غریبه »دیگریِ دور«

پیش  .کند می زندگی میکسی که  واحد کناری  در  به تر صرفاً  کرد، در شرایط خطر 

بدل می فردی  را  نخستین  احوالش  اطمینان حاصل کرد،  او  از سلامت  باید  شود که 
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 های روزمره را به او سپرد پرسید یا در مواقع اضطراری کلید خانه و بخشی از مسئولیت 

  . شودمن در شهر و روستاهای کردستان به وفور دیده می  یزیسته   یهکه بر مبنای تجرب

پای  بخشی این نزدیکی   سرنوشتی« بر احساس »همو بخشی    صمیمیت پیشین  یهبر 

هنگامی   . گیرداستوار است؛ احساسی که از اشتراک در یک فضای تهدیدآمیز شکل می

ساکنان یک محله یا ساختمان را به یک اندازه    یه که خطر موشک، پهپاد یا انفجار، هم

کند، بلکه به  کند، همسایه دیگر فقط فردی نیست که در کنار ما زندگی میتهدید می

 .طور مستقیم با سرنوشت ما گره خورده استشود که سرنوشتش بهکسی تبدیل می

اً در قانون  مگیرد؛ قواعدی که الزاهمزیستی شکل می  یهجا نوعی اخلاق روزمراز این 

اند: چه کسی به دیگری خبر بدهد، چه زندگی ضروری یه اند اماّ برای ادامنوشته نشده

دربار زمانی  باشد، چه  یا سالمند  مراقب کودک  سیاست سکوت کنند، چه    یهکسی 

تواند به کنشی اجتماعی حتی سکوت می  .چیزی را به هم بگویند و چه چیزی را نگویند

دو همسایه ممکن است از نظر سیاسی در دو سوی متضاد ایستاده باشند،   .تبدیل شود

)از ترس بسیج و نیروی حکومتی، یا از ترس   سیاست  یه درباراختلاف نظر خود را  اماّ  

آب، غذا، خاموشی یا صدای انفجار   یهو فقط دربار  ها( بیان نکنند مخالفت و دلنگرانی

زندگی    یهیافتمندشدن شتابآیین»  ( در کتاب202۵که سابینا )  ؛ امری صحبت کنند

   . گویدمی 4«آیینِ ناگفتن« به آن » روزمره در شرایط جنگ

دادن گاهی سکوت، شکل عملیِ ادامه  .این سکوت را نباید فقدان سیاست دانست

که بتواند ادامه پیدا کند،  زندگی روزمره برای آن .زندگی در دل اختلاف سیاسی است

جا نه اختلاف مردم در این  .های بزرگ را موقتاً تعلیق کندتعارض ناچار است بخشی از  

اند چگونه با اختلافی  اند؛ فقط یاد گرفتهاند و نه به توافق سیاسی رسیدهخود را حل کرده

حال، »آیین ناگفتن«  بااین  . که همچنان وجود دارد، در یک فضای مشترک زندگی کنند

سکوت گاهی انتخابی برای حفظ   .آمیز دانسترا نباید صرفاً شکلی از همزیستی مسالمت

گفتن سخن یرابطه است، اماّ گاهی محصول ترس و نابرابری قدرت است؛ وقتی هزینه 

بلکه   نیست،  توافق  دیگر  سکوت  باشد،  دیگر  طرف  از  بیشتر  بسیار  طرف  یک  برای 

زمان حامل نوعی  تواند همبنابراین، صلحِ ظاهریِ همسایگی می  .سازگاری با قدرت است

 .خشونت خاموش باشد: اختلاف پابرجاست، اماّ امکان بیان برابر آن وجود ندارد
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 ، تغییر معنای جهان مادید( اشیا

، با اشاره  جنگ روزمره: منازعه بر سر دونباس، اوکراین( در کتاب 2023اوهلینگ )

نویسد: »آنچه  میبه یادداشتی از یک سرباز در اردوگاه اتریش در دوران جنگ جهانی  

های بد نیستند؛ بلکه کسانی هستند که سوپ را با صدای کند، آدمانسان را دیوانه می

 «.کنندهایشان را با انگشت تمیز میخورند یا سر میز شام گوشبلند می

دهد که حتی در وضعیت جنگی، زندگی به جزئیات  خوبی نشان میاین روایت به

های جدید، از جمله از این منظر، در جنگ   .عادی و اشیای روزمره گره خورده است

  و   تداوم  دهی، سازمان  در  بلکه  نیستند،  ایحاشیه  ابزارهایی  صرفاً   اشیا   ،روزه 40جنگ  

  کارکرد   شش   ادامه،  در   . کنندمی  پیدا   اساسی   نقشی  روزمره  زندگی   کردنمختل  حتی

 . شودمی بررسی  اخیر جنگ در اشیا اساسی
 

  عنوان ابزار جنگاشیا به  (1

امروزه  در   انسان کمجنگ  میتر  همدیگر  رودرروی  جنگ    . جنگندها  روزه 40در 

  به  اغلب نظامی نیروهای و شدند خالی  هاپادگان جنگ، شروع با  دیدیم؛ را  آن وضوحبه

و   اشیا  جنگ،  این  در  .نیاز داشتتر  کم  هاآن   به  جنگ  زیرا  برگشتند،  خود  هایخانه

 . ..و  هاجنگنده موشک، بمب،  نظیر جنگند؛می  که هستند  انسانی مصنوعات

 

 عنوان هدف جنگ اشیا به(2

عنوان هدف حمله حائز اهمیت های جدید، اشیا هستند که بهو جنگ   در این جنگ

نابودی موشک اند؛ چنانشده اسرائیل  و هدف  که هدف  ایران  نابودی  های  نیز  آمریکا 

 . ای ایران استتأسیسات هسته

اند و از اجزای مختلفی تشکیل های مدرن پیچیدههمچنین، از آنجایی که تکنولوژی

رو، هدف  ازاین  .تواند اهمیت خاص خود را داشته باشداند، هر جزء در جنگ میشده

حمله لزوماً نابودی کامل یک فناوری نیست، بلکه ازکارانداختن یکی از اجزای کلیدی 

کردن کل سامانه کافی باشد؛ چراکه بازسازی یا نابودی کامل  تواند برای مختل آن می

 پنسیلوانیا  در  سیلی  ،193۶  سال  در  .آن، مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری است

ز کار انداخت و همین ا  کرد،می  تولید  هواپیما   ملخ   موردنیاز  فنرهای  که  را  ایکارخانه
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از دل چنین   .ها متوقف ساختهای هواپیماسازی را برای ماهحادثه، فعالیت کارخانه

هایی، این اندیشه قوت گرفت که برای شکست دادن دشمن، همیشه لازم نیست تجربه 

 ی ه سربازان او را هدف قرار داد؛ گاه کافی است آن شیئی را نابود کرد که دشمن به واسط

ها به میدان  تدریج، جنگ از میدان رویارویی انسانبه ..(Ralph, 2006)  گدجنمی  آن

  هاپل  به  حمله  ،  روزه40که در جنگ  چنان  .ها و اشیا منتقل شدرویارویی زیرساخت

عنوان  تحت)  فولادسازی  صنایع  و(  موشکی  لانچرهای  انتقال  محل  و  گذرگاه  عنوانتحت)

 . شددیده می( موشک تولیدکاررفته در به هایورقه

 

 عنوان زیرساخت اشیا به  (3

ها نیست،  های جدید، هدف لزوماً نابودی مستقیم انسانبنابراین، در منطق جنگ 

شبکهمختلبلکه   زیرساختکردن  و  اشیا  از  و  ای  زندگی  تداوم  امکان  که  است  هایی 

ها، انبارها و مراکز  ها، پلها، کارخانهها، نیروگاهپادگان  .کنندحیات سیاسی را فراهم می

ارتباطی، نه فقط به دلیل ارزش مادی، بلکه به سبب نقشی که در بقای حاکمیت دارند،  

 . شوند به اهداف اصلی تبدیل می

به منطق،  این  غذا،  در  انرژی،  جریان  انسان،  بدن  مستقیم  دادن  قرار  هدف  جای 

شود و فشار جنگ از طریق زندگی روزمره به مردم منتقل ارتباطات و تولید مختل می

از این    .عنوان عامل اعتراض و فشار بر حاکمیت تبدیل شوندبه  تا این مردمگردد؛  می

منظر، حتی اگر انسان مستقیماً هدف حمله نباشد، محرومیت از گرما، سرما، غذا، انرژی 

بنابراین، جنگ   .تواند پیامدهای مرگباری برای او داشته باشدو سایر امکانات حیاتی می

که صرفاً بدن انسان را هدف حمله قرار بدهد، شرایط مادیِ امکان  معاصر بیش از آن

 .رودزندگی و در نهایت امکان تداوم حیات جامعه و حاکمیت را نشانه می

 

 بقا   ی هعنوان واسطاشیا به(4

  در   اشیا   و  انسان  یهترین وجوه رابطتوان به یکی از مهممی  بخش قبل،   یهدر ادام

اش زیرا کسی که خانه  .دگی روزمره استزن  از  مراقبت  نوعی  اشیا،  از  مراقبت:  رسید  جنگ

  را   شکسته  یه کند، شیشهای موشک قرار گرفته، هنوز حیاط را جارو میزیر ترکش

  دوباره   فردا  است  ممکن  داند می  که  حالی  در  کند، می  مرتب  را  خانه  وسایل  کند، می  جمع
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ا به نظر  معنبی  شاید  اعمال  این  اقتصادی،  و  نظامی  نظر   از  .شود  ریخته  همبه   چیزهمه

اما در زندگی روزمره معنایی عمیق دارند این همان چیزی است که سابینا    . برسند؛ 

 را  آن  جنگ«  شرایط  در  روزمره   زندگی  یهیافتمندشدن شتاب( در کتاب »آیین202۵)

  ای زندگی  به  نظم  بازگرداندن   برای  تلاشی   نامد؛می  فروپاشی«  به  آیینی  رسانی»خدمت

 .اخته استاند نظم از را آن جنگ که

شوند تا در اثر موج کاری میچسب د،  شومراقبت میها  شیشه از    ،روزه 40در جنگ  

  ی هها، صفی برای نصب دوبارتر فروبریزند؛ با ریختن بخش زیادی از شیشهانفجار کم

خرید    یههزین  .مانندمی  شیشه  بدون   ها مدت  ها پنجره  بعضی   و   گیرد می  شکل  ها آن 

 .شودمی تبدیل جنگی کالایی به شیشه خودِ و رود می بالا شیشه

شوند؛  آب، دارو و مواد غذایی ذخیره می  .مانند در امان نمی  در جنگخانه نیز    یاشیا

ای برای نگهداری غذا نیست، بلکه مخزنی برای حفظ آینده و یخچال دیگر فقط وسیله

)  .است نوینسون  کریستوفر  که    یهچهر  بریتانیایی،  نقاش   ،(194۶–1۸۸9همچنان 

(، در 2023کند )به نقل از اوهلینگ،  غذا و نان را طراحی می  صف  در  خسته  مردمی

  این   و  بود   شده   مردم  یهدغدغ   از  زیادی  بخش   نان   های صف  نیز  روزه40ابتدای جنگ  

  فردای   از  بخشی  هاخانواده  .بود  شده  هانان  این  یهذخیر  برای  نامطمئن  مکانی   یخچال

در این معنا، اشیا فقط وسایلی    . ندگذارمی  آن  درون(  نان  جمله  از)  را  خود  نامطمئن

 .زندگی در دل جنگ نیز هستند  یه جنگ نیستند؛ بلکه وسایلی برای ادام  یه ادامبرای  

 

 تماشا   ی هعنوان ابژ اشیا به(  5

برای آنان، موشک و پهپاد    .بینندمردم اشیا را همچون نظامیان و سیاستمداران نمی 

ابزارهای جنگ نیستند؛ به   آنان   ادراک  نظام  حتی  و  روزمره  یه تدریج وارد تجربصرفاً 

  زنگ   یا  اذان  صدای  جایبه  ،روزه40اول جنگ    روزهای  در  مردم  از  بخشی  .شوندمی

 اینترنت  همان  با   و   دارند برمی  را  موبایل   خیزند؛برمی  خواب  از  موشک  صدای  با   موبایل، 

ه بل  و  ایتا  روبیکا،  سراغ  شود،می  وصل  دردسر  با  و  سختیبه  که  ملی  رمقکم  و  ضعیف

گروهمی در  تا  کانالروند  و  زدند«ها  را  »کجا  بفهمند  محلی  و   .های  محله  هر  تقریباً 

کانال برای خود  گروهشهری  و  آن ها  در  است؛ فضاهایی که  ها خبرهای  هایی ساخته 



   

 
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روایت به گردش ضدونقیض،  منبع موثق،  از هر  پیش  شایعه و حدس،  های شخصی، 

 . آیددرمی

جا  اگر اصابت موشک در طول روز و در ساعات بیداری رخ دهد، ماجرا به همین

کنند و  روند، آن را از نزدیک مشاهده میمردم به محل اصابت میگاه  شود؛  ختم نمی

برجای میویرانی  را  پنجرمانده  حتی   ایمنظره  به  تبدیل  نیز  شکسته  یهسنجند، 

سند و از پرمی  موج  جهت  و  انفجار  شدت  شکستگی،  شکل  از  مردم  .شودمی  تماشایی

این  .اند«داشتهها چه قدرتی  کوشند بفهمند »موشکها میخرابی جا، فقط  شیء، در 

است جنگ  شاهد  نیست؛  جنگ  خیابان،    جنگن  اشاهدبا  گویی  ،  قربانی  )خرابی 

کنند؛ گویی قدرت موشک دیگر نه  آن را کارشناسی می(، مردم ...های مسکونی و خانه

بر جا گذاشته است،   اشیاهای نظامی، بلکه در میزان تخریبی که بر  در اعداد و گزارش

 .گیری استقابل اندازه

( مقاله202۶میگنو  در  بی (  جنگ  اوکراین،  »در  عنوان  با  تجربای  که   ی ه پایان« 

:  نویسدمی  هاآن  زبان   از  کند، می  روایت  را  ساشا   و  اولگا   هاینام  به  دختر  دو  یه زیست

شنوم؛ ضرباهنگ  سرم می  در  را  کوچکی  هایطبل  صدای  شود،می  خواب  وقت  »وقتی

است« می  .ترس  نویسنده  نفوذ سپس  بدن  درون  به  که  است  ریتمی  جنگ،  نویسد 

حادث  .کند می یک  دیگر    تبدیل   روزمره   زندگی  از  بخشی  به   نیست؛  بیرونی   یهترس 

 . شودمی

  زندگی   عادی  نظم  وارد  تدریجبه  جنگنده  و  موشک  صدای  نیز  روزه 40در جنگ  

داشت و مردم را به تماشا  آنچه در روزهای نخست همه را از کار و حرکت بازمی  .شودمی

داشت، در روزهای آخر جنگ ممکن است فقط مکثی کوتاه ایجاد کند؛ نگاهی به  وامی

این به معنای از میان رفتن ترس نیست؛   .آسمان، بازکردن تلفن و سپس بازگشت به کار

گویی دیگر زندگی با جنگنده و موشک  .بلکه نوعی سازگاری با وضعیت استثنایی است

می فرایند  همین  و  است؛  شده  تبدیل  طبیعی  امری  عادیبه  به  خشونت تواند  شدن 

 . بینجامد

دهد،  هند نشان می  یه ( در خصوص جنگ تجزی799:  2013که وِینا داس )چنان 

ماند؛ بلکه به زبان، خاطره، بدن، خانواده و  انفجار باقی نمی  یهخشونت فقط در لحظ

جنگ در چنین وضعیتی دیگر فقط در میدان نبرد رخ    .رودهای روزمره فرومیعادت
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کردن به اشیا نفوذ  نگاه  یهدهد؛ بلکه به درون خواب، کار، نوشیدن قهوه و حتی نحونمی

 . کند می

ای باشد که تماشای  شدن وضعیت جنگی، لحظهتر از طبیعیکنندهاما شاید نگران

های تخریبی در مناطق  رو، رؤیت صحنه ازاین   .خوردگره می  ۵آن به نوعی ژوئیسانس 

نوعی    تبدیل به، بلکه  ناخوشایندی نداردتنها ممکن است دیگر حس  اصابت موشک، نه 

ای برای تماشا تبدیل  دردناک به منظره  یهجا، ویرانی از یک واقعدر این  .شودمی  لذت

تواند به موضوعی  گیرد، ویرانه میشود؛ و هنگامی که تماشاگر از رنج قربانی فاصله میمی

 . شناسی ویرانی« شکل گیردزیباشناختی بدل شود و نوعی »زیبایی

 

 عنوان منبع اضطراب اشیا به(  6

قطع اینترنت، قطع گاز    .شونداضطراب تبدیل میمنبع  به    در جنگ بسیاری از اشیا

شیء  در جنگ،    لذا  . خانگی، نبود بنزین و حتی خرابی وسایل خوراکی خانه با قطع برق 

شود: اگر برق  ، با احتمال قطع برق به منبع اضطراب تبدیل میمثل یخچال ظاهراً امن 

گیرد؛ همانند  ای که برای بقا فراهم شده بود، خود در معرض نابودی قرار میبرود، ذخیره

قدر خشک و شکننده  نویسد: »نان آن( در خصوص بلژیک می2014آنچه که پروکتور )

 .تکه با انگشت برداشت«ها، تکهباید آن را مثل پرنده .شوداست که روی تخته خرد می

های اجتماعی  اگرچه در ایران قطع برق گسترده رخ نداد، تصاویر منتشرشده در شبکه 

 . های اضافی در اثر انباشت، خراب و دور ریخته شدندکه بخشی از نان نشان داد

طرف نیست؛ میان امید و اضطراب، امنیت و تهدید، دائماً  در جنگ، شیء دیگر بی

 . شودجا میجابه

رابط منظر،  این    مثل )  اشیا:  دارد  متضاد  سوی  دو   جنگ  در  اشیا  با  انسان  یهاز 

  و   اند جنگ  هدف  و   ابزار  هم   اشیا  اضطراب؛  منبع  هم  و  هستند   امید   منبع  هم (  یخچال

  کند، می  مختل  را  زندگی   که  موشکی   همان  ویرانی؛  از  پس   زندگی   بازسازی  ابزار  هم

  ساده   یهبه آب، شیشه، برق، غذا، تلفن، خانه و حتی یک پنجر  کند می  وادار  را  انسان

 وادار   را  انسان  زمانهم  اما   کند؛ می  نابود  را  مادی  جهان   جنگ،  .بدهد   تازه   معنایی 

 .ببیند همیشه از بیش را مادی جهان همین به خود عمیق وابستگی  سازدمی
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 انسان با خود در جنگ  یه خود، مواجههـ( 
ریز،  فردی که تا دیروز خود را برنامه  .کند ش جدا میاجنگ، انسان را از خودِ پیشین 

بیند که  دانست، اکنون خود را موجودی می اش میگیر و صاحب اختیار زندگیتصمیم

جنگ، تصویر انسان از خودش را    .ستا  وابسته  او  یه حیاتش به رخدادی بیرون از اراد

با حدود  دگرگون می ناگهان  بلکه  تغییر کرده،  او  دلیل که شخصیت  این  به  نه  کند؛ 

  .رو شده استهایش روبهواقعی توانایی

 اوکراینجنگ   یهمیاندر   و ساکن اوکراین مارینا نائومنکو، مدیر ارتباطات هِلْوِتاس

ام که باور به توانایی کنترل اوضاع یا گرفتن تصمیم درست،  فهمیدهنویسد: »و روسیه می

 . (Mignot, 2026) «صرفاً یک توهم است

جنگ وضعیت  روبهه روز40  در  خود  بنیادین  ناتوانی  با  انسان  می،   افراد  شود؛رو 

ساخته شده   ی، اشیادند که در برابر موشک، پهپاد و انفجار، توان چندانی ندارن یابدرمی

شود، همانند ماشینی که فرد ساخته چنان قدرتی دارند که فرد در برابر آنها تسلیم می

در    .شودتر میاست و با حرکت سریع این ماشین، هر لحظه کنترل بر این ماشین کم

خواهد پنهان  کند که تنها میچنین لحظاتی، میل به بقا، انسان را به موجودی بدل می

و   نخستین  به  گویی  بکشد؛  بیرون  دید خطر  میدان  از  را  خود  و  شود، کوچک شود 

گردد، به موجودی که همچون کرمی در پی شکاف و  ترین غرایز زیستی بازمیابتدایی

بیاوردپناهگاهی می این شکاف و پناهگاه، زندگی    . گردد تا چند صباحی بیشتر دوام 

برد، غذا  رود، به محیط امن پناه میدر پی غذا می  . دهدفرد را تشکیل می  یهروزمر

 ... شود و کند، دست به دعا میذخیره می

  . گیردها را نیز هدف میکند؛ تصمیمها شلیک نمیها و سرزمینجنگ، تنها به انسان

گذاری و  ها ــ سفر، خرید خانه، ازدواج، مهاجرت، تحصیل، سرمایهبسیاری از تصمیم

، مثل مراسم ازدواج  شوندــ در وضعیت جنگی معلق می  روزمره  ی ههای سادحتی برنامه

ها و انفجارها به آینده نیز  گویی گلوله  .دختر و پسری که به خاطر جنگ برگزار نشد

و   )مثل سفر نوروزی(  شوندها در این میان نابود میبرخی از تصمیم   .کننداصابت می

ها از آسیب  یک از آناماّ هیچ )مثل عقد کردن دختر و پسر( مانندبرخی دیگر زنده می
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کنند و در  گیرند، مسیر خود را گم میها سرگیجه می تصمیم  .جنگ در امان نیستند

 . شوندبرزخی میان »انجام دادن« و »به تعویق انداختن« گرفتار می

شوند؛ حتی اگر  ای نامرئی بسیج میگونهدر وضعیت جنگی، تمامی اعضای بدن به

ها بیش  ها و چشمگوش  .تفنگی در دست نباشد و فرد هرگز در میدان نبرد حاضر نشود

چنان که هر  کند؛ آنگوش، حساسیتی تازه پیدا می  . شونداز هر عضو دیگری درگیر می

صدای موتور، عبور خودرو، باد و حتی    . ای در آسمان باشدتواند پژواک جنگندهصدا می

می پیدا  جنگی  معنایی  شبانه،  گوش  . کنندسکوت  آلوده  گویی  جنگ  صداهای  به  ها 

( در  2022)  ۶خ یاشچیاز کراسن  هکچنان شنونداند و جهان را از خلال اضطراب میشده

  نویسد: « در خصوص جنگ اوکراین میجنگ؛ دو جستار  اوکراینِ زمانزندگی در  کتاب »
نمی میمادرم خوب  را  انفجارها  اماّ صدای  کار شنود؛  در  انفجاری  وقتی  حتی  شنود، 

 .نیست
 ی ه ها پیوسته میان آسمان، صفحنگاه  .دهندها نیز آرامش خود را از دست میچشم

ار  انتظ  در  همواره  زدهجنگ  انسان  .اندحرکت   در  دیگران  یه چهر  و  همراه  تلفن  تلویزیون،

ای  ای است که هنوز رخ نداده است؛ انفجاری در دوردست، خبری تازه یا نشانهحادثه

ابزار دیدن نیست، بلکه عضوی   .بینی کند که بتواند آینده را پیش چشم، دیگر صرفاً 

 . بینی و بقاستبرای مراقبت، پیش

از  ام یکی  رخ دهدترین دگرگونیعمیقا شاید  زبان  در  زبان    . های جنگ،  جنگ، 

ها  ها، سیاستها، موشک سخن گفتن از حملات، جنگنده  . کندانسان را نیز تسخیر می

  با   هاانسان  .شودمی  تبدیل  روزمره  زندگی  از  ناپذیرجدایی  بخشی  به  نامعلوم،  یهو آیند

 داشته  گفتن  برای  چیزی  کهآن  برای  بلکه  دانستن،  برای  فقط   نه  دهند،می  گوش  دقت

  راهی  نیست؛  اطلاعات  انتقال  یه گو دیگر صرفاً وسیلوگفت  وضعیتی،  چنین  در  .باشند

  دل  در  حتی  انسان،  که  است  حقیقت  این  اثبات  و  اضطراب   تقسیم  ترس،  مهار  برای

 . است نمانده تنها هنوز  ویرانی،

مدام از   .گویدخود سخن میدر چنین وضعیتی، انسان بیش از هر زمان دیگری با  

جا بخورد چه کنم؟«، »فرار کنم یا بمانم؟«، »اگر  پرسد: »اگر موشک به اینخود می

های  وگویی که در روزگار عادی بیشتر به آرزوها و برنامهگفت  .فردا زنده نباشم چه؟«
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از آن  .گیردآینده مربوط بود، اکنون پیرامون بقا شکل می که با دیگری  انسان، پیش 

 . شودرو میرو شود، با ترس، تردید و امیدهای خود روبهروبه

بسیاری، در دل بحران،   . کند خود را از نو بشناسدجنگ همچنین انسان را وادار می

شناختند؛ کسی که خود را شجاع  تر نمیکنند که پیشوجوهی از خویش را کشف می

پنداشت، ممکن است با نخستین انفجار از ترس بلرزد و دیگری که خود را ناتوان می

که شخصیت انسان  جنگ، بیش از آن  .آرامش دیگران را حفظ کندکوشد  میدانست،  می

آشکار می را  آن  بسازد،  با  انسان درمی  . کندرا  از خویشتن، همیشه  که تصورش  یابد 

ای در  ( دختر غزه202۵)  7ریتا بارود ه  کچنان  .نیست  یکسان  خطر  یهرفتارش در لحظ

« از سرگذشت خود در جنگ خانه  یوجوغزه و اروپا: در جست  انیم  ای با عنوان »مقاله

می پیشگوید  غزه  سیگار که  اکنون  اماّ  نبود،  سیگار  اهل  هرگز  از  تر  بخشی  کشیدن 

شناسی، این فقط یک عادت نیست؛ نوعی  از منظر انسان   .اش شده استزندگی روزانه

و فرد این    اند»آیین جبرانی« است؛ تلاشی برای پر کردن خلأیی که جنگ ایجاد کرده

 . کندکند و یا بدن خود را مصرف میخلأ را با بدن خود پُر می

  . شودمی  تبدیل  نیز  مراقبت  از  ایرابطه  به  خودش  با   انسان  یهدر عین حال، رابط

معنای  ب  نیست؛  آسایش  یا  سلامت  معنای  به  فقط  دیگر  خود  از  مراقبت ماندن  زندهه 

  فکرکردن،   یه خواب، غذا، دارو، مسیر حرکت، ساعت خروج از خانه و حتی شیو  .است

  زندگی   آینده  برای  کهآن   از  پیش  انسان،  .گیرندمی  قرار  خویشتن  حفظ  خدمت  در  همگی

 . کندمی تلاش خود امروزِ برای  کند،

زندگی عادی اغلب پنهان  کند که در  رو میدر نهایت، جنگ انسان را با حقیقتی روبه

  . پنداردمی  خود  یهتر از آن چیزی است که دربارکه انسان بسیار شکنندهماند: اینمی

  ، بگذارد  فاصله  فردی  یهاراد  کهآن  از  بیش   مرگ،  و  زندگی   میان  که  یابددرمی  او

  دلیل،   همین  به  شاید  .اندبیرون   او  کنترل  از  که  دارد  قرار  رخدادهایی  از  ایمجموعه 

رابطآن  از   پیش  جنگ   خودش   با   را   او  یهرابط  دهد،   تغییر  را  جهان   با   انسان  یهکه 

البته  کندمی  دگرگون میبه،  که جنگ طولانی  رابطتدریج  با خودش   یه شود  انسان 

 .که این خود در میدان جنگ قرار داردگردد با وجود آنبیشتر به پیش از جنگ برمی
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 گیری نتیجه
در مواجهه شود، بلکه  نشان داد که با جنگ، زندگی روزمره نابود نمیروزه  40جنگ  

کند و به شکل دیگری از تدریج خود را با وضعیت جدید بازتنظیم میبا تداوم جنگ، به

چه در روزهای نخست جنگ همچون امری موقتی و استثنایی  آن .شودزندگی تبدیل می

می طولانیتجربه  جنگ  هرچه  میشود،  روزمره  بهشود،  تر  زندگی  ریتم  وارد  تدریج 

زندگی ادامه دارد، ولی    .ها غالباً متفاوت با پیش از جنگ استاماّ این فعالیت .شودمی

ادامه اس قواعد  کرده  تغییر  جنگ   .تدادن  آغازین  روزهای  انفجار روزه40در  هر   ،

توانست تمام نظم روزمره را برهم بزند؛ زمان با خبر حمله، صدای انفجار و انتظار می

قطعه  یه حمل میبعدی  به    . شد قطعه  اضطراری  وضعیت  همین  روزها،  گذشت  با  اماّ 

 یبخشی از زندگی تبدیل شد و انسان ناچار شد در دل آن، دوباره برای کارهای روزانه

بسازد نظم  و  زمان  » .خود  دلیل،  همین  با  عادیبه  نباید  را  در جنگ  زندگی  شدن« 

معنای از میان رفتن جنگ، جا نه به  شدن در این عادی .بودن« آن یکی دانستعادی»

بلکه به معنای خوگرفتن تدریجی بدن و ذهن به حضور مداوم آن است؛ جنگ همچنان  

های روزمره  وجود دارد، امّا واکنش به آن از یک وضعیت استثنایی به بخشی از عادت

 .شودتبدیل می

در آغاز جنگ،   .شوداین تغییر، بیش از هر چیز در نسبت انسان با زمان آشکار می

رسد،  ای که خبر میگیرد: لحظه »اکنونِ حمله« قرار می  یهزمان روزمره تحت سلط

انفجار شنیده می احتمال حملصدای  یا  است  یه شود  نیز دیگر    .بعدی مطرح  آینده 

برنامه برای  افقی  نمیهمچون  تجربه  بلندمدت  و  ریزی  کوتاه  پرسشی  به  بلکه  شود، 

می تبدیل  میاضطرابی  چه  »امشب  حمله شود:  »فردا  بود؟شود؟«،  خواهد  اماّ  ای 

روز را در   40تواند  انسان نمی  .کندشدن جنگ، این وضعیت را نیز دگرگون میطولانی

تدریج میان زمان جنگ و زمان زندگی  حالت اضطرار مطلق زندگی کند؛ بنابراین، به

سازد: ساعت کار، زمان  هایی میریتم کند و حتی در دل جنگ برای خود  تمایز ایجاد می

از این    .خرید، دیدار با دیگران، خواب، استراحت و لحظاتی برای خندیدن و سرگرمی

نیرویی   به  خود  بلکه  نیست؛  تهدید  مدتِ  افزایش  معنای  به  فقط  منظر، طول جنگ 

در چنین   . دهددهی زمان روزمره را تغییر میتجربه و سازمان  یهشود که نحوتبدیل می
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انسان در این وضعیت   .شودشرایطی، امر روزمره به نوعی فناوری اجتماعی بقا تبدیل می

او میان این دو وضعیت قرار دارد:    .نه کاملاً قربانی منفعل است و نه کنشگری کاملاً آزاد

از یک سو با نیروهایی مواجه است که کنترل آنها در اختیارش نیست و از سوی دیگر  

 .کوشد امکان زیستن را حفظ کندهای کوچک میای از کنشبا مجموعه

زمان به وجود آورد: سطح رخداد و  دو سطح متفاوت از زندگی را هم  هروز40  جنگ

استمرار خوابیدن،    .سطح  غذا،  پختن  اماّ  رخدادند؛  موشک  اصابت  و  حمله  انفجار، 

قدرت    .اندوگو کردن و تمیز کردن خانه، استمرار زندگیکردن، تماس گرفتن، گفتخرید

جنگ در سطح رخداد آشکار است، اماّ قدرت جامعه برای ادامه دادن در سطح استمرار  

در روزهای نخست، رخداد بر استمرار غلبه دارد؛ اماّ هرچه جنگ ادامه  .شوددیده می

شاید به همین دلیل،   .کندکند، استمرار دوباره خود را بر رخداد تحمیل میپیدا می

جنگی این نیست که آیا زندگی ادامه دارد یا نه؛    یترین مسئله در زندگی روزمرهمهم

دهد،  روز جنگ، چگونه خود را از نو سازمان می 40زندگی در طول  بلکه این است که 

 .پردازدای میدادن چه هزینه کند و برای این ادامهبا چه تغییراتی ادامه پیدا می

 
 

1 Alice Dunbar-Nelson 
2 I Sit and Sew 
3 marraines de guerre   
4 ritual of non-articulation 
5 Jouissance 

تواند با درد، اضطراب یا رنج  حتی میگاه  کند و  نوعی »لذتِ افراطی« که از مرز لذت معمولی عبور می

 .همراه شود
6 Krasniashchykh 
7Rita Baroud  
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